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رسم همسایگی
حلقه گفت وگو میان مهاجران افغانستانی و ایرانی ها برگزار شد

محمد سرابیگزارش
روزنامه نگار

صفحه آرا: علیرضا بهرامی

خبرخوان

 رئیس کل سازمان نظام پرســتاری با بیان اینکه جامعه پرستاری
۵ شــهید در دوران جنگ ۱۲روزه به کشور تقدیم کرد، توضیح 
داده که میزان معوقه پرستاران در حوزه کارانه و اضافه  حقوق به 

8 ماه افزایش یافته است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی از تلاش شهرداری تهران برای حل 
مشکل بیمه تأمین اجتماعی ۳۰هزار راننده تاکسی خبر داد 
و گفت: جلساتی با سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کشور برگزار و 
قرار شد بخشی از هزینه را شهرداری، بخشی را وزارت کار و بخشی 

را دولت تقبل کند.

معاون نظارت و تعهدات کوتاه مدت اداره کل امور بیمه شــدگان 
سازمان تأمین اجتماعی گفت: در حال حاضر حدود ۱۴۰ هزار نفر  
از مقرری بیمه بیکاری استفاده می کنند و سازمان به طور متوسط 

ماهانه ۲۳۰۰ میلیارد تومان در این زمینه پرداخت می کند.

رئیس پلیس راه فراجــا از اعمال نظارت فوق العــاده بر ناوگان 
حمل ونقل و جلوگیری از فعالیت اتوبوس های فاقد مدارک 

و شرایط ایمنی در مسیرهای منتهی به مرزها خبر داد.

# پناهگاه
دوران جنگ تحمیلی را یادتان هست؛ 
به محض اینکه صدای آژیر قرمز به صدا 
در می آمد همه بچه های مدرسه به سرعت خودشان را از 
کلاس های درس به پناهگاه داخل حیاط می رساندند و 
هم با اشــاره به این پناهگاه ها در جنگ 8 ساله و زمان رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با درهای آهنی بزرگ عمدتا در کناره های حیاط مدرسه. تا امن شدن شرایط در همانجا می ماندند؛ پناهگاه هایی 
جزو آیین نامه های مقــررات ملی مطرح بوده اســت. موضوع مکان امــن برای ایمنی در برابر ســیل و زلزله موشــکباران تهران گفته است: در ســال های گذشته 
۲۱ مقررات ملی ســاختمان، فضا یا مکان امن در قالب به گفته حمیدرضا خان محمدی، قرار است طبق مبحث 
دستورالعملی خاص مدارس به زودی با توجه به شرایط 
متذکر شــده که ایجاد فضای امن در مدارس درجات موجود و اتفاقاتی که افتاده، ابلاغ شود. او این نکته را هم 

مختلفی دارد.

جامعه پدیا

8 تا 12شب لعنتی
رئیس اداره تصادفات و مهندســی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از سهم بالای 
تصادفات فوتی موتورسیکلت ســواران در پایتخت خبر داد. ســرهنگ مصطفی 
زینی وند، ضمن تشریح آمار تصادفات مرتبط با موتورسیکلت سواران گفت: بیشترین   

وقوع تصادفات فوتی موتورسیکلت سواران در پایتخت مربوط به زمان تاریکی هواست. 
براساس آمار به دست آمده از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، بیشترین تصادفات فوتی در 

ساعت 8 تا ۱۲شب اتفاق افتاده است.
در ساعات پایانی شب و نیمه شب که عمدتا زمان بازگشــت موتورسواران به محل 

سکونت شان است، بسیاری از راکبان به دلیل خستگی، کاهش هوشیاری، عدم استفاده 
از کلاه ایمنی و در برخی موارد وجود نقص در سیستم روشنایی وسیله نقلیه، در معرض 
خطر بالای وقوع تصادف قرار دارند که این عوامل در مجموع، سهم قابل توجهی در بروز 

حوادث رانندگی در این بازه زمانی ایفا می کنند.

اصل و شرح

تهران- کربلا
ایستگاه راه آهن تهران بسیار خاطره انگیز 

اســت. حالا فکر کنید از این ایستگاه به جامعه نما
مقصد خرمشــهر ســوار قطار شــوی؛ 
خرمشهر عزیز و پر خون جگر. حالا اگر مقصد نهایی خرمشهر 
نباشد و تازه بعد از خرمشــهر بخواهی بروی کربلا که دیگر 
شعف و بغض توامان از راه می رسد. در این عکس در ایستگاه 
تهران، بدرقه شــدن هم قصه عجیبــی دارد. خادمان حرم 
امام رئوف)ع( از مشــهد خود را به تهران رســانده بودند تا 

مسافران تهران-خرمشهر- کربلا را بدرقه کنند.

»صحبت های ما گله و شکایت نیست. از روزگار حرف 

می زنیم.« این جمله شاید اصلی ترین کلیدواژه محفل 
جوانان ایرانی و افغانستانی در نشستی با نام »رسم 
همسایگی« بود که با حضور استادان دانشگاه، اتباع 
افغانستانی و فعالان اجتماعی و فرهنگی ایرانی در موزه 
صلح تهران برگزار شد. شرکت کنندگان افغانستانی در 

این مراسم اغلب جوانان دانشجوی دانشگاه های ایران 
یا متولدان ایران یا کسانی بودند که به دلیل شرایط 
فرهنگی و اجتماعی بعد از تســلط دوباره طالبان به 
ایران آمده اند. آنها نکاتی درباره زندگی مهاجران در 

ایران مطرح کردند که مهم ترین شان از این قرار بود:

  اشتغال مهاجران نسل های قبل به مشاغل سطوح پایین اجتماعی باعث شده است که 
نسل بعدی با هر سابقه، تحصیلات و توانایی به همین مشاغل سوق داده شوند.

  در میان مهاجران، زنان شــرایط ســخت تری دارند. دختران درصورت برگشت به 
افغانستان امکان تحصیل بیشتر از کلاس ششم را نخواهند داشت.

  بین کسانی که 3۰ یا ۴۰سال در ایران زندگی کرده و فرزندان خود را در اینجا به دنیا آورده اند 
با کسانی که بعد از قدرت گرفتن طالبان مهاجرت کرده اند، تفاوت های زیادی هست.

  هویت مهاجران به مدارک آنها گره خورده است. کسی که سال ها در ایران زندگی کرده 

یا اینجا به دنیا آمده به دلیل تمدید نشدن مدارکش، ممکن است ناگهان تبدیل به مهاجر 
غیرقانونی شود.

  امروزه قوانین مهاجرت اروپایی هم سختگیرانه شده و اقامت جای تابعیت را گرفته است؛ 
درحالی که برای سال ها در مرز شرقی ایران تعداد زیادی مهاجر را با خودرو های سواری 

قاچاق بر وارد ایران می کردند.
  مهاجرت بی ضابطه به شرایط اشتغال استان های شرقی لطمه زده است. قبلا در صنعت 
ساختمان سازی، بلوچ ها آرماتور بند و ترکمن ها گچکار بودند، اما الان عموما بیکار شده اند.

پیوندهای فرهنگی در خراسان بزرگ 
احمد محیط طباطبایی، رئیس شورای بین المللی 
موزه هــا در ایران: ابتدا باید ســؤال کنیم که اگر 
مهاجران حاضر در ایران اهل کشــور دیگری به 
جز افغانستان بودند، مثلا اهل گرجستان، یمن یا 
اوکراین بودند، آیا برخورد ما با آنها تفاوت داشت 
یا خیر؟  چیزی که به اسم ایران فرهنگی خوانده 
می شود، ایران شرقی و غربی است. ایران شرقی 
شامل خراســان بزرگ از دریاچه آرال تا دریاچه 
هامون از سمنان تا بدخشان. زبان فارسی امروزی 
گویش اهالی بلخ است که در دوران سامانیان زبان 
رابط جهان ایرانی شــد. تا ۱9۱9که امان الله خان 
افغانستان را ایجاد کرد، این منطقه، خراسان و گاهی 
زابلستان نام داشت و از ماورا ءالنهر تا مکران همه 
یک هویت مشترک داشتند. نمونه رفت وآمد ها با 
ایران، تحصیل هزاره های شــیعه در حوزه های 
علمیه مشهد و قم بود. ســال های 5۰که دانشجو 
بودم همکلاسی های افغان داشتیم. بعد از انقلاب 
ثور افغانستان در سال ۱۳57از شمال افغانستان به 
ایران و از جنوب آن به پاکستان رفتند. بعد هم که 
کمونیست ها سقوط کردند و مردم برای امنیت تن 
به حکومت طالبان دادند. جنگ داخلی و خشونت 
از نادانی می آید. کسی که در تاریکی اسلحه داشته 
باشد به هر سمتی شلیک می کند. صلح با دادگاه 
درست نمی شود، بلکه زمانی به دست می آید که 
بخشش داشته باشیم. متأسفانه الان هم مشخص 
نیست که عزیزان افغانســتانی مهاجر هستند یا 
پناهنده. اگر ورود آنها قانونمند نبوده حداقل خروج 

آنها باید قانونمند باشد.

تسلط طالبان باعث مهاجرت 
فرهیختگان افغانستانی شد

ماندانا تیشه یار، استادیار پژوهشکده فرهنگ 
و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی: در سال 
۱۳94برنامه گسترش همکاری با کشور های 
حوزه تمدنی مشترک شروع شد. انجام این 
برنامه با دانشگاهیان کشور افغانستان به دلیل 
اشتراک زبان و خط آسان تر بود. استادانی از 
دانشگاه های کابل، هرات، مزارشریف و... به 
ایران آمدند و از اینجا استادانی به افغانستان 
سفر کردند. بعد از اینکه طالبان برای بار دوم 
روی کار آمدند، زندگی مردم تحصیل کرده 
و طبقه متوسط شهری بیشــتر از مردمی 
که در شــهر های کوچک و روستا ها بودند، 
تحت تأثیر قرار گرفــت. در موج مهاجرت 
4ســال قبل هم دیدیم کــه فرهیختگان 
و دانشگاهیان این کشــور را ترک کردند. 
به دلیل اینکه افغان ستیزی و ایران هراسی 
به صورت همزمان دیده می شد، خیلی از آنها 
در ایران هم نماندند و از دانشگاه های خارجی 
درخواســت پذیرش کردند و از ایران هم 
رفتند. امروز که سیاست بازگشت مهاجران 
اجرا می شود دانشــگاه علامه طباطبایی از 
۳8اســتاد ایرانی و افغانستانی نظرخواهی 
کرده اســت و هر ۳8نفر موافق بازگشــت 
مهاجران بوده اند. حضــور غیرقانونی مانند 
دیگر کشور های جهان محل اشکال است، اما 

سازوکار بازگشت باید اصلاح شود.

صفحه آرا: مجید اصغری

هشتگ روز

دستورالعمل ها در مورد نامگذاری نوزادان مدت هاست 
که به محل اختلاف نظر میــان والدین و ثبت احوال 
تبدیل شده است و این بســتر باعث شده که باز هم 
شایعه در مورد ممنوعیت نامگذاری کوروش داغ شود. 

هرچند این خبر به سرعت از طرف سازمان ثبت احوال 
تکذیب شد، واقعیت این است که شایعه پردازی در 
مورد نام کوروش سابقه دار است و 5سال پیش یعنی در 
سال۱۳98 هم این خط خبری تبدیل به دغدغه افکار 

عمومی شد. تکرار این ماجرا نشان می دهد که این نام 
در لیست موضوعات حساس افکار عمومی جای دارد 
و به دلیل ریشه تاریخی و ملی همواره باید با دقت در 

مورد آن تصمیم گیری کرد.

 تکرار جنجال 
بر سر نام کوروش

کمی آهسته تر خانم امامی
۲6 خرداد؛ حوالی ساعت ۱8:35 دقیقه عصر، همان نقطه 
طلایی اســت که به نمادی از مقاومت ایرانی ها در برابر 
حمله رژیم صهیونیستی تبدیل شد و کمتر کسی است 
که با دیدن ایستادگی سحر امامی، مجری صدا و سیما در 
برابر موشکباران رژیم صهیونیستی، دست مریزاد نگوید.

این شجاعت در کمتر از چند ثانیه به یک حس مشترک 
میان ایرانی ها تبدیل شــد و به ســرعت ابعاد جهانی 
پیدا کرد. بسیاری از شــجاعت این مجری زن در برابر 
حمله موشکی اسرائیل به عنوان نمادی از مقاومت یاد 
کردند اما در گذر زمان بود که افتاد مشکل ها. تصویری 
که بدون هیچ حــرف اضافه ای، لحظاتی از شــجاعت 
ایرانی هــا را روایت کرد و در قیاس بــا مجریان طرفدار 
رژیم صهیونیستی به برگ برنده رسانه های ایران بدل 
شده بود، در هفته های اخیر به افراط گرفتار شد و هر روز 

یک تقدیر و یک برنامه با نام سحر امامی گره می خورد.
تقدیرها چنان سرعتی به خود گرفتند که کم کم نگرانی 
از مخدوش شدن چهره سحر امامی قوت گرفت و برخی 
به درســتی از فراموشــی نام معصومه عظیمی، عضو 
دبیرخانه صدا و سیما و نیما رجب پور، سردبیر که در آن 
روز به شهادت رســیدند، گلایه کردند. خبر اهدای  دان 
یک تکواندو به این مجــری کاربلد را می توان نقطه اوج 
تقدیرهای نمایشی یاد کرد و از آن لحظه بود که توصیه 
برای پرهیز از افراط از سوی رسانه ها و کاربران شبکه های 

اجتماعی به سوی سحر امامی روانه شد.
حقیقت این است که به جای این تقدیرهای خیرخواهانه 
که از فرط تکرار، لوث شده، بهتر است که اجازه داده شود، 
حقیقت روایت کند چرا که هنوز دیدن آن ویدئوی یک 
دقیقه ای و شنیدن »الله اکبر« که با حرکت دست سحر 
امامی به نمادی از مقاومت تبدیل شده است، به تنهایی 
کار هزار تقدیر بی فایده را انجام می دهد. شاید باید فرمان 
این توصیه های دلسوزانه را به جای نهادها و مسئولان 
که در حال سبقت گرفتن از هم هستند،  به سمت این 
مجری نکته ســنج تغییر داد و از او خواست برای حفظ 
خود به عنوان قهرمــان ۲6 خرداد رســانه های ایران، 
کمی آهسته تر و مراقب تر در این مسیر قدم بردارد. در 
روزگاری که ویدئوی یک دقیقه ای او میان موشکباران 
رژیم صهیونیستی، هنوز در شبکه های اجتماعی بازدید 
میلیونی می گیــرد، یعنی مردم قدردان این حماســه 
هســتند و تقدیرنامه واقعی در دســت این بینندگان 

واقعی است.

صاحب این موکب امام حسینع است
موکب های خاص در مسیر پیاده روی اربعین برپا شده اند تا در گرمای 5۰ درجه تابستان،  پناهی برای زائران باشند

لیلا شریفگزارش
روزنامه نگار

 تماسی برای
 رفع دلتنگی

»تماس رایگان! تلفن رایگان زائر!«؛ نزدیک 
عمود 53۰ در مسیر نجف به کربلا، خادم ها 
با صدای بلند و تکرار این کلمات به ســمت 
زائران می روند و آنها را به داخل موکب دعوت 
می کنند. موکب کرامت دست به ابتکار جالبی 
زده و برای رفع دلتنگی زائرانی که می خواهند 
به خانواده هایشــان در ایران خبری بدهند، 
امکان تماس تلفنی را فراهم کرده اند. روزانه 
5۰۰ زائر از این خدمت استفاده می کنند و هر 
زائر 3 دقیقه زمان دارد تا برای کاهش دلتنگی 
با عزیزان خود گپ بزند. تأثیر مثبت خدمت 
این موکب، زمانی عیان می شود که بدانیم به 
دلیل شلوغی جمعیت، خطوط تلفن عراق به 
راحتی آنتن نمی دهد و دسترسی به اینترنت 
هم به سختی ممکن است؛ این موکب به نقطه 
وصل زائران با خانواده هایشان تبدیل می شود.

به یاد شهدا
امسال هم مانند ســال های گذشــته، عمود 5۲3 میزبان 
زائرانی اســت که قدم های خود را با یاد شهدای کشورهای 
اسلامی گره می زنند. ایده موکب نایب الشهید از سال ۱395 
و با نام چند شهید ایرانی و حشدالشعبی کلید خورد و حالا 
وقتی زائران روبه روی این موکب قرار می گیرند، دســت به 
انتخاب نام شهدایی از کشــورهای اسلامی همچون لبنان، 
عراق، یمن، بحرین و... می زنند تا یاد آنهایی که آرزویشــان 
همین نفس کشیدن در کنار زائران اربعین بود، برآورده شود و 
نامشان از یادها نرود. دلیل تفاوت این موکب با سایر موکب ها 
تنها محدود به یاد شهدا نیست و در کنار خادمان ایرانی، کم 
نیستند خادمانی که از کشورهای دیگر در این موکب حضور 
دارند تا تصویر و نام شهدای کشورهای اسلامی را به دست 

زائران اربعین بسپارند. 

از مکه تا کربلا
امیر چاووشی موتورسواری است که به دلیل سفرش به خانه 
خدا با این وسیله نقلیه مورد توجه کاربران قرار گرفته است. 
چاووشی این روزها باز هم در مسیر یک سفر زمینی قرار دارد. 
او با موتورش از ایران ســفرش را کلیــد زد و وقتی به کویت 
رسید،  از موکبی روایت کرد که به قول خودش »صاحب آن 
امام حسین)ع( است.« او در ویدئویی که مورد توجه کاربران 
شبکه های اجتماعی قرار گرفته، این موکب را اینگونه روایت 
می کند: »در مسیر کویت، هوا خیلی گرم است و کسی در این 
موکب ها نیست. آب و غذا گذاشــتن تا زائرها استفاده کنن. 
صاحب خاصی نداره و میگن صاحب این خیمه امام حسین)ع( 
است. کسی نمی پرســه که تو کی هســتی و از کجا میای؟ 

امکانات در اختیار همه زائران است.«

خادم کوچک
یکی از موکب هایی که امسال 

فکر و ذکر کاربران شبکه های اجتماعی را به تسخیر 
خودش درآورده، موکب پســر بچه ای عراقی اســت که با 

دستان کوچک و به قدر وســعش میزبان زائران اربعین شده 
اســت. در ویدئویی که از این موکب در شــبکه های اجتماعی منتشر شده،  

پسر بچه ای که کمتر از ۱۰ساله به  نظر می رسد، با چهره ای آفتاب سوخته توضیح 
می دهد:»پول قرض گرفتم و وســایل موکــب را خریدم،  از 
مادربزرگم نزدیک ۲5هزار دینار قرض گرفتم تا بتوانم وسایل 

موکب را بخرم. برای زائــرا آبمیوه و دوغ خریدم. نرفتم 
لباس بخرم؛ چون می خوام خادم 

امام حسین)ع( باشم.«

برایشان فرقی نمی کند که سوز سرمای زمستان 
باشد یا گرمای 5۰ درجه تابستان؛ از همان روزهای 
بعد از عاشورا حواس شان هست که خود را برای 

خادمی موکب های اربعین آماده کنند. از ایران و 
عراق گرفته تا لبنان و دوبی هر دلداده ای به طریقی 
تلاش می کند که باری از دوش زائران اربعین بردارد؛ 
چرا که این زائران تمام سختی ها را به جان می خرند 
تا پرچم شهید کربلا برافراشته بماند. دلشان هر 
لحظه برای بین الحرمین پر می زند اما می دانند که 
خدمت به زائر امام حسین)ع( در مسیر پیاده روی 

اربعین، همان نقطه وصلی است که رسیدن به آن، 
آرزوی بسیاری است. همین، ارادت آنها را امسال 
در گرمای نزدیک به 5۰ درجه، پای کار آورد و هر 
کدام در موکبی خاص مشغول فعالیت هستند؛ یکی 
با تماس تلفنی رایگان، حواسش به دلتنگی زائران 
است و دیگری نام هر شهید کشورهای اسلامی را به 

دست زائری می سپارد تا نایب الزیاره شوند.


